
انقلاب اسلامی در مشهد با زنان آغاز شد

گذری بر تار�یخ کشف حجاب که قیام گوهرشاد )1314( را به نخستیین قیام 
انقلابیی مردم مشهد در سال 1356 پییوند زده است

رهبر معظم انقلاب:
... یکی از فعالیت های 
فاجعه آمیز، قضایای 
هفدهم دی بود که در زمان 
رضاشاه اتفاق افتاد. طبق 
نقشه دشمنان اسلام و ایران، 
به کمک روشنفکران آن 
روزِ متصل به دربار پهلوی، 
تصمیم گرفتند که زن ایرانی 
را از دایره عفاف و حجاب 
خود بیرون کنند... در همان 
روز یک اجتماع عظیم از 
تظاهرات زنان مسلمان 
در مشهد با شعار »حفظ 
حجاب« راه افتاد. 
زنان مؤمن و مسلمان و 
شجاع یک چنین حرکتی را به 
راه انداختند.
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  نکته ای در باب یک اشتباه تاریخی

   وقتی به روایت تاریخ کشــف حجاب در مشــهد می رسیم، 

نخستین چیزی که به ذهن می رسد ، قیام معروف به گوهرشاد 

اســت که اتفاقا با نام روز عفاف و حجاب هم در تقویم ها ثبت شده 

است، ثبتی که سبب شده است نه تنها درباره واقعه قیام گوهرشاد 

اشــتباه شــود که تاریخ ۱۷ دی، یعنــی روزی که رضاخان دســتور 

برداشتن چادر و روسری را صادر کرد، هم مهجور بماند.

اما حکایــت از چه قرار اســت؟ ماجــرا از یک ســفر به بــلاد قدیم 

شاهان عثمانی در اوایل سال ۱۳۱۳ خورشیدی شروع می شود: 

ترکیه، ملاقات با آتاتــورک و دیدن ظاهر فرنگی مآبی کشــور 

همسایه، پهلوی اول را به صرافت تلاش برای هم ترازی با آنان 

می اندازد. رضاخان یک فرمول می خواهد تا خیلی سریع ایران 

از درون ویران و با هزار مشکل دست به گریبان را به ظاهر نونوار 

کند. تغییر ظاهر در این میان تنها راهکاری است که می یابد. 

مستشارالدوله سفیر کبیر ایران در ترکیه، در خاطراتش از این اتفاق 

می نویسد: «شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه، وقتی رضاشاه 

به عمارت حزب خلق که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد، 

تا پاسی از شب نخوابید. در تالار بزرگ خانه ملت قدم می زد و فکر 

می کرد. گاهی بلند می گفت: عجب، عجب! وقتی چشــمان شاه 

متوجه من شدند که در گوشه تالار ایستاده بودم، فرمود: صادق، من 

تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ تمدن اروپا 

جلو رفته باشند. حالا می بینم که ما خیلی عقب هستیم.، مخصوصا 

در قســمت تربیت دختران و بانوان و . . . . فوری بایــد با تمام قوا به 

پیشرفت سریع مردم خصوصا زنان اقدام کنیم. »

اما رضاخان کــه می داند مردم به ایــن راحتی تن بــه این موضوع 

نمی دهند، تصمیم می گیرد تغییر پوشش و نزدیک شدن به اروپا را 

(آن هم فقط در ظاهر) نخست از مردان شروع کند تا آرام آرام به تغییر 

لباس زنان برسد.

 دســتور برداشــتن کلاه هــای نمــدی قدیمــی از سر مــردان و بر 

سرگذاشتن کلاه های موســوم به کلاه پهلوی و رســمی کردن کت 

و شلوار در تیر ۱۳۱۴ مردم مشهد را به مسجد گوهرشاد می کشاند.

 مردم با پیروی از گفته علما که پوشیدن لباس اروپایی و تشبه به کفار 

را کفر می دانستند، دست به اعتراض می زنند و آن هنگامه و آن قیام 

شکل می گیرد. پس از این، پهلوی اول تا دی ماه همان سال دست 

به زمینه چینی هایی می زند تا ذهن مردم را برای کشــف حجاب که 

بزرگ ترین تغییر از سر نادانی او برای شباهت با اروپاییان بود آماده 

کند. چاپ شعرها و گزارش هایی در مذمت چادر، برگزاری جشن ها 

و دعوت از زنان بدون حجاب طبقه ای خاص از جامعه مانند همسران 

درباریان و نظامیان، برگزاری همایش و اجــرای نمایش با موضوع 

مشکلات چادر سر کردن در مدارس دخترانه از این جمله اقدامات 

اســت تا در نهایت بتواند در ۱۷ دی ۱۳۱۴ قانون کشــف حجاب را 

اجرایی کند.این قانون اجباری سبب خانه نشینی زنان بسیاری برای 

سال های طولانی می شود. 

 سحر معلمی
پژوهشگر تاریخ

 ایران دخت  

۱۳
۵۶

ی 
۱ د

۷ 
 در

اه
 ش

ضا
ه ر

سم
ج

ن م
ارا

گلب
ز 

ی ا
ای

نم

آغاز کشف حجاب با اجباری کردن لباس متحدالشکل

پیش از قیام گوهرشــاد، دربار بــرای اینکه بتواند 

موضــوع پوشــیدن لبــاس متحدالشــکل (کت، 

شــلوار و کلاه پهلوی) را مطــرح و آن را به اصطلاح 

در میان مردم جا بیندازد، شروع می کند به پخش 

اعلان هایــی در روزنامه هــا (تنها رســانه مردم آن 

روزگار) با عنوان خرید پارچه وطنی و کلاه تمام لبه 

ارزان قیمت که پوشیدنش برای مردها شکیل است 

و مفید. برای مثال، در یک از گزارش باقی مانده از 

آن دوران آمده است: «قیمت کلاه تمام لبه که ۸۰ تا 

۱۰۰ زرع پارچه اعلا برده، تنها ۱۷ ریال.»

برگزاری جشــن هایی با حضــور مردانی که لباس 

متحدالشــکل پوشــیده اند یــا چــاپ خبرهایــی 

در جرایــد که نشــان می دهد مردم دیگر شــهرها 

اســتقبال بی نظیری از این پوشــش داشــته اند، 

راهکار یا بهتر اســت بگوییم حیله دیگری اســت 

که حکومت وقت از آن اســتفاده می کنــد تا مردم 

را برای تــن دادن به هر نــوع پوششــی که صلاح 

می داند ترقیــب کند. برای مثال، بــه این خبر که 

درست فردای وقوع قیام گوهرشاد (۲۳ تیر ۱۳۱۴) 

در روزنامه آزادی با تیتر «جشــن کلاه تمام لبه» در 

مشهد چاپ و منتشر شده است دقت کنید: «عصر 

روز ۲۲ تیر، مجلس مفصلــی در منزل یکی از تجار 

تربت حیدریه منعقد و قریب پنجاه نفر از تجار مهم 

حضور یافته، با ایراد نطق مفصل و ثنا و بقای ذات 

مقدس ملوکانه شاهنشاه، کلاه خودشان را به شاپو 

و کپی تبدیل نمودند و مجلس با مسرت و شــادی 

پایان یافت. هم چنین طبق اطلاع واصله از ولایت 

خراســان، پیشرفت کلاه جدیــد در همه جا سریع 

بوده و در بعضی نقاط مانند بجنورد، شــاید اقلیت 

خیلی مختصری به واســطه فقــدان کلاه (کمبود 

کلاه) نتوانسته اند هنوز تغییر بدهند. اگر نه، همه 

کلاه خود را تبدیل کرده اند.»

بخشنامه ای که زنان را بدون روسری می خواست

این سیاســت اگرچه ناکارآمد اما بــا ریختن خون 

بی گناهان بسیاری در مسجد گوهرشاد یا دستگیر 

و زندانی کردن معترضــان دیگر شــهرها و پیروی 

مشــتی درباری و نظامی مطیع اوامــر ملوکانه، به 

رضاخان این فرصت را می دهد تا دســتور نوشتن 

بخشنامه کشف حجاب را صادر کند. این بخشنامه 

اواخــر آذر ۱۳۱۴ از طــرف رئیس الــوزرا بــه دربار 

فرستاده می شود تا در آغاز دی ماه، فرمان اجرای 

رسمی قانون کشــف حجاب به تمام ولایات ایران 

ارسال شود. او در ادامه نیز در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ با 

شرکت در مراسم جشــن دانش آموختگی دختران 

بی حجاب در دانشسرای مقدماتی شیراز به وضوح 

این قانــون را لازم الاجرا اعلام می کند. بســیاری 

از خانواده هــای مذهبی نتوانســتند این موضوع 

تــاب بیاورند. دخترانشــان ترک تحصیــل کردند 

و همسرانشــان ســال های طولانی (تا آغاز جنگ 

جهانی دوم) خانه نشــین شــدند و حتی مردن در 

خانه را به بیرون رفتن بدون چادر و روبنده ترجیح 

دادند.

مادربزرگم تا هفت سال در خانه ماند

نمونه ای از ایــن حکایت و وضعیــت اجتماعی آن 

روزگار را می توان در خاطرات مرحومه نیره سادات 

احتشــام رضوی همسر شــهید نواب صفوی دید: 

«بعد از این ماجــرا، خیلی از خانم ها خانه نشــین 

شدند، به طوری که تا سال ها بعد از آن هم از خانه 

بیرون نیامدند. ما نظیرشان را در فامیل داشتیم. 

برای مثال، مادر پدرم، بی بی ربابه نواب رضوی، تا 

هفت سال بعد از کشف حجاب رضاخانی در خانه 

ماند و بیرون نیامد تا اینکه فــوت کرد و جنازه اش 

از در بیرون رفــت. من آن روز را یادم اســت. حتی 

پیش از آن را هم به یاد دارم. حمام ها عمومی بود، 

اما مادربزرگم حتی برای اســتحمام از خانه بیرون 

نمی رفت. یک تشت مسی بزرگ برای خودش تهیه 

کرده بود و توی اتاق اســتحمام می کرد. این را هم 

بگویم که پوشش رایج زنان آن دوره، چادر و پوشیه 

بود. فقط اگر زنی چند بچه داشــت، یک روپوش و 

روسری بلند می پوشید تا بغل کردن بچه ها برایش 

مشکل نباشد. البته ناگفته نماند که همان روسری 

بلند را هــم آژان ها از سر زن ها می کشــیدند و زیر 

پا لگد می کردنــد. یعنی پوشــیدن روسری بلند و 

چادر ممنوع بود. زنان تنها حق استفاده از روسری 

کوتاه را داشــتند، طوری که گردنشان دیده شود. 

این الزام بــود. برای همین هم عــده ای که معتقد 

بودنــد، روسری بلند می پوشــیدند، امــا آن را زیر 

مانتو یا روپوششــان پنهان می کردنــد، طوری که 

مانند کلاه به نظر بیاید. برای مــادر خودم هم که 

حاجیه خانم صدایش می زدند، شبیه همین اتفاق 

رقم خورد. او هم بعد از واقعه کشف حجاب، زیاد از 

خانه بیرون نمی رفت. خانه ما در یک کوچه باریک 

در ته پل محله واقع بود. خیلــی کوچک بودم، اما 

خاطرم هســت یک بار که می خواســت از در خانه 

بیرون برود و وارد خانه همســایه روبه رویی شــود، 

آژانــی که سر کوچه ایســتاده بــود او را دید. دوید 

تا چــادر را از سرش بکشــد. مادرم هــم خودش را 

انداخت توی حیاط همســایه و در را از پشــت سر 

قفل کرد. آن آژان آن قدر بــه در کوبید که مادرم از 

وحشت از حال رفت و تا چند ساعت بیهوش بود.»

 اوایل کلاه پوست سرمان می گذاشتیم

مســئله کشــف حجاب برای زنــان دربــار هم که 

گذری بر تار�یخ کشف حجاب که قیام گوهرشاد )1314( را به 
نخستیین قیام انقلابیی مردم مشهد در سال 1356 پییوند 

زده است

اسلامیدر  انقلاب
با زنان آغاز شد مشهد

حرف از دو قیام مهم است با فاصله ای چهل ودوساله که موضوع هردوی آنان یکی است: 

پوشش و حجاب. نخستین با ریختن خون مردم بی گناه در مسجد گوهرشاد شروع شد اما 

چهار دهه بعد، زنان تمامش کردند. انتقام سال ها رنج، ترس و تحقیر را گرفتند و دنباله آن را به 

بهار انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ گره زدند. این سطرها روایت اصلاح یک قانون اشتباه است، قانونی که 

در ایران به «کشف حجاب» معروف است و تاریخی ترین قیام هایش در مشهد رقم خورده است.
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پرورش یافته جامعه ســنتی و مذهبی بودنــد در ابتدای 

امر آســان نبود. خانم عصمت الملوک دولتشاهی (یکی 

از همسران رضاشاه) در گفت وگویی با مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی ایران در تهران به این نکته اشاره 

کرده اســت: «در آن زمان، کلیه طبقات مــردم پایبند به 

اصول اخلاقی خاصی بودند. خانم ها در کوچه و خیابان 

کمتر رفت و آمد می کردند. مسئله چادر نبود و اکثر زنان 

در آن روزگار چاقچور داشــتند که نوعــی روبنده بود. در 

چنان اوضاع و احوالــی، یکدفعه بــا زور و اعمال قدرت، 

دســتور رفع حجاب داده شــد. بــه همین دلیــل هم با 

واکنش شدید مردم روبه رو شد. یادم می آید حتی موقعی 

که در خودرو نشســته بودیم و حجاب نداشتیم، از دیدن 

عابران خجالت می کشیدیم. این موضوع مربوط به طبقه 

خاصی نبود و عموم مردم از این دستور بدون مطالعه در 

رنج و عذاب بودند. آن روزها رضاشــاه دســتور داده بود 

همه ما باید بی حجاب باشیم. این کار اول بسیار مشکل 

بود. خجالت می کشــیدیم و خیلی ناراحت بودیم. اوایل 

کلاه پوســت سرمان می گذاشــتیم و پالتو پوســت با یقه 

بلند می پوشیدیم. سعی می کردیم کمتر در انظار ظاهر 

شــویم. به همین دلیل، اغلب به بیرون شــهر می رفتیم. 

یادم می آیــد در آن روزها معمولا به باغ حسام الســلطنه 

در اکبرآباد می رفتم تا ناچار نباشــم در انظار عموم مردم 

بی حجاب باشــم. چون از خودمــان اختیار نداشــتیم، 

مجبور به اطاعت از دستور شده بودیم.»

در برخی از گزارش های باقی مانده هم آمده اســت ابتدا 

وقتی دســتور برگزاری جشــن های مختلط را می دادند 

که زنــان دربار یــا نظامیــان بایــد در آن بــدون روسری 

حاضر می شــدند، بعضی ها با بهانه هایی مانند بیماری 

همسر عذر می آوردند و در جشــن شرکــت نمی کردند. 

خانم های معتقدی هــم که ناچار به حضــور در اجتماع 

بودند اما نمی خواســتند حجاب بردارند، دست به تغییر 

پوشش هایی می زنند که برای آن روزگار، نه تنها ابداعی، 

که بسیار عجیب نیز بوده اســت. در یکی از گزارش های 

ژاندارمــری به وضوح به این موضوع اشــاره شــده و آمده 

اســت: «به تازگی نســوان در خیابان ها بــا پیراهن ها و 

پالتوهای بلند تا نــوک پا ظاهر می شــوند و لباس هایی 

با یقه های عجیــب به تن می کنند به طــوری که گردن و 

صورتشان پیدا نیست.»

فروش کلاه و پالتوی ارزان قیمت

با این همه، دســتور دســتور اســت و باید انجام بشــود. 

جشــن  ۱۳۱۴ نخســتین  ســال  مشــهد  در  ۱۷ دی 

کشــف حجاب در دبیرســتان دخترانــه شــاه رضا برگزار 

و فروشــگاه هایی بــرای فــروش لباس هــای زنانــه دایر 

می شــود که ویژه فروش پالتو، پیراهن و کلاه بوده است. 

روزنامه «آزادی» در ۱۸  دی ۱۳۱۴ در خبری با عنوان «تهیه 

لباس» می نویسد: «با وجودی که خانم های مشهدی از 

چندی قبل به این طرف مشغول تهیه لباس و کلاه برای 

موقع رفع چادر بوده اند، معهذا کثرت تقاضا و کمی وقت، 

مکفی حاجــت بانوان نبــوده. به عــلاوه، قیمت اجناس 

پشمی و اجرت دوخت گران شــده که بعضی نمی توانند 

حوائج خود را تهیه نمایند. لهذا از طرف مقامات مربوطه 

اقداماتی شــده و شرکت کالای طهران حاضر شده است 

مقدار زیادی پالتوی دوخته و کلاه به مشهد فرستاده، با 

قیمت نازل تری در دسترس عموم بگذارند. طبق اطلاع 

حاصله، قریبا (به زودی) پالتو و کلاه شرکت وارد خواهد 

شــد.» این روزنامه در خبر دیگری هم کــه در همین روز 

چاپ شده نوشــته اســت در اداره های مختلف، رؤسا با 

دعوت از کارمندانشــان، برایشان جلسه هایی برگزار و از 

فواید رفع چادر صحبت می کنند.

از رسم گلباران تا قیام زنان

قانـون رضاخانـی بـا پایـان پهلـوی اول تمـام و پوشـش 

انتخـاب حجـاب آزاد می شـود امـا یـک چیـز باقـی 

می مانـد و آن رسـم گلبـاران کـردن هرسـاله مجسـمه 

رضاشـاه در ۱۷ دی مـاه اسـت. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت 

کـه از همیـن سـال (۱۳۱۴ خورشـیدی) بـاب می شـود 

کـه هرسـال عـده ای از زنـان به اصطـلاح آن روز مترقـی 

و تجددخـواه در ۱۷دی مـاه کـه روز «آزادی حجـاب» نـام 

داشـته حـاضر می شـدند بـا اهـدای دسـته های گل بـه 

مجسـمه رضاشـاه در میادیـن بزرگ شـهرها، ایـن مهم را 

گرامـی می داشـتند، حرکتـی کـه ۴۲ سـال پـس از قیـام 

گوهرشـاد، یک قیام دیگـر را در ارض اقدس رقـم زد. این 

قیـام بـه دسـت زنـان انجـام گرفـت، سـبب شـکل گیری 

اعتراض هـای مردمـی شـد و زنگ انقـلاب اسـلامی را در 

مشـهد نیـز بـه صـدا درآورد.

روایت از ۱۷ دی ۱۳۵۶ آغاز می شــود. زمزمه های انقلاب 

اسلامی در سرسر ایران پیچیده اما در مشهد هنوز حرکتی 

که مصداق لبیک باشد شکل نگرفته است. برای همین 

هم عــده ای زن بــدون حجاب بــا خیال راحــت تصمیم 

می گیرند این روز به میدان شاه یا مجسمه (شهدا) بروند 

و دسته گل هایشــان را به رضاشاه ســنگی تقدیم کنند. 

این خبر بــه گوش تعــدادی از زنان دانشــجوی مدارس 

علمیه مشهد می رســد. تاب نمی آورند و راهی می شوند 

تا در یک راهپیمایی اعتراضی، آغازگر انقلاب در مشهد 

بشوند. این عده که گویا حدود ۱۲۰تا ۲۰۰ نفر بوده اند، 

راهپیمایی شــان را در مســیر خیابان هــاى خسروی نو، 

شــاهرضا و نادرى ادامــه می دهنــد. به ســمت میدان 

مجســمه می رونــد در حالــی کــه روى پارچه هایی که 

پیشاپیش ایشــان حمل می شد نوشــته بودند: «ما زنان 

ایران این روز را روز شومى می دانیم» و «ما زنان مسلمان 

خراســان، آزادى خواهران دربنــد را خواهانیــم.» گویا 

با نزدیک شــدن این جمعیت به میدان پهلوى (شــهدا) 

مأموران رژیم آن هــا را متوقف می کنند. پــس از تعقیب 

وگریز بســیار، هفده نفرشــان را درکوچه نو، جنب اداره 

ثبت، بازداشت می کند.

فاطمه فکــور یحیایى، همــسر حیدر رحیم پــور ازغدى، 

در خاطراتــش می نویســد: «تظاهــرات را از حســینیه 

نخودبریزها آغاز کردیم. گروهى هم پوشــیه زده بودیم تا 

شناسایى نشویم. به چهارراه نادرى که رسیدیم، ساواک 

یورش آورد و چند نفر را دستگیر کرد. یورش که آغاز شد، 

به داخل کوچه ای پیچیدم و چادر سیاهم را با یک چادر 

رنگى که همیشــه براى همین مواقع همراهم بود عوض 

کردم.»

فاطمـه اعتمادى، یکـى دیگـر از شرکت کننـدگان در این 

تجمع، نیز خاطره نخسـتین راهپیمایى زنان در مشـهد را 

این طـور روایت می کند: «هـوا سرد بود. برف هـم می آمد. 

من و یکـى از خانم ها صبـح زود پرچـم برداشـتیم و رفتیم 

جلو کوچـه چهارباغ ایسـتادیم. خانم هایى کـه می آمدند 

و عبور می کردند متوجه می شـدند راهپیمایى اسـت و به 

ما ملحق می شـدند. پانزده نفر که شـدیم، آهسته آهسـته 

حرکـت کردیـم و پرچمـى را کـه روى آن نوشـته بـود «مـا 

زنـان ایـران ایـن روز را روز شـومى می دانیـم» بـاز کردیم. 

زیـاد طـول نکشـید کـه جمعیتـمان بـه دویسـت نفـر یـا 

بیشـتر رسـید. نزدیـک بـازار سرپوشـیده بودیـم کـه از 

دور دیـدم خودروهـاى ارتـشى بـه سـمتمان می آینـد. به 

خانم هایى کـه قرار بـود در میدان شـاه گل نثار مجسـمه 

کننـد خـبر رسـانده بودنـد کـه خانم هـاى محجبـه دارند 

با چـوب و چـماق نزدیـک می شـوند. آن هـا هم ترسـیده و 

گفتـه بودند مـا از اتوبوس پیـاده نمى شـویم و از آقایى که 

همراهی شـان می کرد خواسـته بودند تاج گل ها را ببرند. 

نزدیـک چهـارراه خـسروى کـه رسـیدیم، دیـدم نیروهاى 

نظامى پیاده شـدند. خانم هـا همان طور جلـو می رفتند. 

مـن هـم داخـل جمعیـت بـودم. تعـدادى از زن هـا را 

گرفتنـد. آن هـا داد مى زدند: «مردم، دسـت از اسـتقامت 

برنداریـد!» دستگیرشـده ها را انداختنـد داخـل خـودرو. 

از آن جمعیـت، یکـى دو نفـر «مـرگ بـر شـاه» می گفتند. 

همیـن سـبب شـد مأمـوران بـه سـمت تظاهرکننـدگان 

حملـه کننـد و زن هـا را بـا باتـوم بزنند.»

کارشناســان معتقدند پس از این واقعه، جو خفقانى که 

از ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲ در مشــهد حاکم بــود ناگهان 

مى شــکند. آتش انقلاب در دل مردان روشن می شود و 

افرادى که تا پیــش از این دچار تردید یا تــرس از مبارزه 

آشکار با رژیم بودند، جسارت پیدا می کنند و تن به جریان 

جارى انقلاب مى سپارند. این واقعه چندان مهم است که 

رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان شروع انقلاب در 

مشهد یاد کرده و فرموده اند انقلاب اسلامی در مشهد با 

زنان آغاز شد.

گرفتنـد. آن هـا داد مى زدند: «مردم، دسـت از اسـتقامت 

برنداریـد!» دستگیرشـده ها را انداختنـد داخـل خـودرو. 

از آن جمعیـت، یکـى دو نفـر «مـرگ بـر شـاه» می گفتند. 

همیـن سـبب شـد مأمـوران بـه سـمت تظاهرکننـدگان 

کارشناســان معتقدند پس از این واقعه، جو خفقانى که 

 در مشــهد حاکم بــود ناگهان 

مى شــکند. آتش انقلاب در دل مردان روشن می شود و 

افرادى که تا پیــش از این دچار تردید یا تــرس از مبارزه 

آشکار با رژیم بودند، جسارت پیدا می کنند و تن به جریان 

جارى انقلاب مى سپارند. این واقعه چندان مهم است که 

رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان شروع انقلاب در 

مشهد یاد کرده و فرموده اند انقلاب اسلامی در مشهد با 
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سند دستور نایب التولیه به خادمان برای 
پوشیدن لباس متحد الشکل

سند برخورد با زنان دربار که حجاب دارند

دستور شهربانی 
برای ممنوعیت سر کردن چارقد



دیگر مدرسه نرفتم

لابه لای خاطرات زنان انقلابی سـال های ۵۷ و ۵۶ که 

ایـن روزهـا بـرای خـود مادربزرگ هایـی بـا نوه هـای 

قدو نیم قـد شـده اند، خاطـرات مشـابه بسـیاری بـه 

چشـم می خـورد، خاطراتـی از روزهایـی کـه آن هـا و 

مادرانشـان اجازه پوشـیدن چـادر را کـه نشـانه ای از 

عفت زنانه بود نداشـتند. خاطراتـی از کتک خوردن، 

تـرک تحصیـل و مدرسـه نرفـتن تنهـا بـرای آنکـه باید 

داشـتند. خانـم سـقطچی در  چـادر از سر برمی 

خاطـره ای دراین باره می گویـد: «دوران چادربرداری 

بـود. مدیر مدرسـه مـادرم را خواسـت و گفت بـا چادر 

مدرسـه نیایـد. روز بعـد بـاز بـا چـادر رفتـم. دوبـاره 

مـادرم را خواسـت و گفـت دسـت کم جلـو در مدرسـه 

چـادرش را بگـذارد داخـل کیفـش بعـد داخـل بیایـد 

ولـی مـن هم چنـان بـا چـادر بـه مدرسـه می رفتـم تـا 

اینکـه گفتنـد هـر کـس بـا چـادر بیایـد، چـادرش را 

جلـو در مدرسـه برمی داریـم. آن موقع تـرک تحصیل 

کـردم.»

سیلی محکمی خواباند توی گوشم

شــاید درک این جملــه که «می میــرم ولی چــادرم را 

برنمی دارم» برای نسلی همچون ما که برای پوشیدن 

چادر هیچ مانعی نداشــته ایم سخت باشــد اما زنانی 

بوده اند که ایــن جمله را گفته و به گواه تاریخ کشــته، 

زندانی و شــکنجه شده اند. فاطمه ســبحانی، یکی از 

مبارزان انقلابی، در جایی از خاطرات خود می گوید: 

«مأمور ســاواک آمد و چادرم را از سرم کشــید. گفت: 

روسری ات را دربیــاور. گفتــم: درنمــی آورم. ســیلی 

محکمی خواباند توی گوشم.»

همین طـور در جایـی، بانویـی که برای حفـظ حجاب 

زندانـی شـده بـود از اخـراج خـود از دانشـگاه خـبر 

گویـد: «از  می دهـد. فرشـته محدث کسـایی می 

زنـدان کـه آزاد شـدم تهـران رفتـم. داشـتم خـودم را 

بـرای امتحانـات آمـاده می کردم کـه نامـه ای از طرف 

دانشـگاه بـه دسـتم رسـید. در آن نامه حکـم اخراجم 

از دانشـگاه قیـد شـده بـود. علتـش هـم شرکـت در 

راهپیمایـی بـود.»

مادرم ترسیده بود و می لرزید

در مــرور خاطرات دوران چادربــرداری، ترک تحصیل 

را می تــوان از اتفاقــات کم رنج تر دانســت زیرا گاهی 

زنان در این مســیر برای حجاب جان خود را از دســت 

می دادند. تقی فدایی، از مبــارزان انقلابی، در کتاب 

«روز آزادی زن» در خاطــره ای از مادرش نقل می کند: 

«با مادر و برادرم که هفت سالش بود از خانه مادربزرگم 

می آمدیم. روبه روی بــاغ ملی درشــکه گرفتیم. هنوز 

درشکه راه نیفتاده بود که پاسبانی آمد و داد زد: «زن، 

خجالت نمی کشــی چادر سرت کرده ای؟» یک لحظه 

چادر مادرم را کشــید و زیر پایــش تکه تکه کرد. مادرم 

ترســیده بود و می لرزیــد. به خانه که رســیدیم، دیگر 

حرف نمــی زد و چیــزی نمی خورد. پــدرم دکتر بالای 

سرش آورد. دکتر گفت او خودش را باخته اســت. یک 

هفته شــد یا نشــد، مادرم از دنیا رفت. فاطمه سلطان 

۲۸ سالش بود.»

در خاطره ای دیگــر، مرضیه پورامینی کــه از مبارزان 

انقلابی اســت، می گوید: «خواهــرم هفت ماهه باردار 

  «اتوبوس آبی رنگ شهربانی پیچید توی خیابان عطار و کمی بعد، جلو در بزرگ آهنی زندان زنان نگه داشت. بیست و چند زن چادری و رو 

گرفته یکی یکی از اتوبوس پیاده شدند. نگهبان در زندان را به رویشان باز کرد. آن ها با ترس و دلهره از بین سربازها رد شدند و پا توی حیاط 

زندان گذاشتند، حیاطی بزرگ با دیوارهای آجری رنگ ورورفته که فضای سرد و خالی زندان را غریب تر می کرد.»

آنچه خواندید بخشی از خاطرات زنانی است که در ۱۷ دی ۱۳۵۶ برای حجاب به ویژه برای نگهداشتن چادر برسر خود علیه حکومت شاهنشاهی 

قیام کردند، زنانی که خاطرات کشف حجاب رضاشاهی را از مادران و مادربزرگ های خود شنیده بودند و قیامی تاریخ ساز به پا کردند. تاریخ گواه 

جان دادن و زندانی شدن زنان برای حفظ چادر و حجاب است.

زندان گذاشتند، حیاطی بزرگ با دیوارهای آجری رنگ ورورفته که فضای سرد و خالی زندان را غریب تر می کرد.»

آنچه خواندید بخشی از خاطرات زنانی است که در 

لیلا جان قربان

خبرنگار

زنانی که برای عفاف جنگیدند
روا�ت ها و خاطراتی از حکت های انقلابیی زنان در قیام تار�خی 1۷ دی

سه روز تحصن کردیمنوشته بود ندامتگاه زنان

مرحوم صدیقه مقدسی، بنیان گذار مدرسه اسلام شناسی که راهپیمایی ۱۷ دی ماه را مدیریت می کرد 

مرور خاطرات زنان نام آشنای انقلابی چون مرحوم صدیقه مقدسی، بنیان گذار مدرسه اسلام شناسی 

و زنی که در همه میدان های نبرد ضدشاهنشــاهی حاضر بــود، خالی از لطف نیســت. او که بعد از 

راهپیمایی زنان در مشهد دستگیر و زندانی می شــود، در خاطره ای، از لحظه ای که مأموران ساواک 

می خواهنــد دل او را خالی کنند می گوید: «بازجو مدام ســیگار می کشــید و تهدیــدم می کرد. بعد 

بازجوی دیگری دوباره من را به شــهربانی برد. حدود ساعت ۱۱ و ۱۲ شب ســوار ماشینم کردند. سه 

مرد عقب ماشین نشسته بودند و من جلو بودم. الکی توی شهر می چرخیدند. می خواستند توی دلم 

را خالی کنند. بعد از آن، جایی نگه داشــتند که بالای آن نوشته بود: ندامتگاه زنان. فهمیدم که رفته 

بودیم زندان. من را به سلول انفرادی بردند.»

مرحوم مقدســی درباره راهپیمایی ۱۷ دی و زمینه ســازی هایی که برای آن انجام می شــده است در 

خاطره ای دیگر نقل می کند: «در آن زمان و در شرایط خفقانی که هنوز کسی وارد عرصه فعالیت های 

انقلابی نشده بود، سال ۴۹ وارد عرصه انقلاب شدم و در مسجدالرضا(ع) که یکی از پایگاه های مبارزه 

در مشهد بود، کلاس های مختلفی برگزار می کردم. اســتقبال زیاد خانم ها باعث شد به فکر تأسیس 

مکانی مستقل بیفتم و مدرسه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا(س) را راه انداختم. سپس به عنوان 

مسئول، شروع کردم به تربیت نیروهای زبده و توانمند. سراسر دوران انقلاب برای ما خاطره بود.»

مدرســه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا(س) در آن زمان مرکز انقلاب بود. شرایط و موقعیت مکانی 

ما طوری بود که در بدترین موقعیت قرار داشتیم. شــهربانی روبه روی مرکز بود و فضایمان منطقه ای 

ارتشی نشــین بود. آن زمان، عمدتا نیروهای جوان به این مرکز مراجعه می کردند و بیشتر خانم های 

جوان اعم از دانشگاهی، دانش آموز و خانم های خانه دار بودند. اینجا مرکزی فعال و منشأ اثرگذاری 

در انقلاب بود. شاید بتوان گفت در اولین راهپیمایی که زنان مشهدی در ۱۷ دی انجام دادند، عمده 

نیروها از مرکز اسلام شناســی بودند. ســال ۵۶ هم عمده نیروهایی که در انقلاب فعال بودند از مرکز 

اسلام شناسی بودند و با محوریت این عزیزان، برنامه ها شروع شد. برخی از بچه های ما در این برنامه 

زندانی شــدند که حدود ۲۵ نفر بودند. برای خانم هایی که در این عرصه می خواستند فعالیت کنند، 

برنامه های عمومی داشتیم که به صورت سخنرانی بود. خانم ها در مناسبت های مختلف می آمدند، 

جمع می شــدند و با تمسک به آیات و روایات، مســائل را در لفافه مطرح می کردیم. 

نمی توانســتیم صریح صحبت کنیــم. مرحله دیگر مــا کار ویژه ای بــود که روی 

نیروهای توانمنــد انجام می دادیــم و عمدتا نیروهای جوان و دانشــجو بودند. 

از خانم های آموزش و پرورشــی نیروهای بســیاری داشــتیم. با بعضی از افراد 

هم خصوصــی کار می کردیم. تعدادی از جوان ها که آمادگــی پیدا کرده بودند 

و مایل بودند در صحنه ورود پیدا کنند، شروع کردند به نوشــتن نمایشــنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. 

مثلا ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. ما افکار 

و برنامه های او را در نمایش بیــان می کردیم. این نمایش ها را در منزل 

خانواده هایی که ما را می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.»

بتول نوقانی، فعال انقلابی و مفسر قرآن و نهج البلاغه

بانو بتول نوقانی، تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... نوقانی، از روحانیان زمان رضاشـاه و از مبارزان انقلابی 

است. او که متولد سال ۱۳۰۹ است، بعد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسه فروغ، علوم دینی را نزد 

پدر و برادر خـود، مرحوم مهدی نوقانـی، فرامی گیرد و به پیشـنهاد مرحـوم طاهایـی، در مکتب نرجس، 

شروع می کنـد به تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه بـرای دختران جـوان و دانشـجو. «فکر 

می کنم مدت همـکاری من با مکتب نرجـس به بیش از چهل سـال می رسـد. از اوایل تأسـیس مکتب با 

خانم طاهایی همراه بودم. آن زمان، خانـم طاهایی کوچه چهارباغ زندگی می کرد. چند سـالی در منزل 

فعالیت می کـرد. بعـد از آن، حدود سـال ۴۲ به این فکـر افتاد که زمینـی را برای مکتب تهیـه کند. خیلی 

هم سـعی داشـت در همین محدوده چهارراه شـهدا این کار را انجام دهـد اما به توافق نرسـید و در محل 

کنونی، مکتـب را احداث کـرد. آن زمان، برای خانم ها کسـی نبود کـه درس کلام بگوید. چـون من درس 

کلام را محـضر پـدرم گذرانـده بودم، بـه من پیشـنهاد دادنـد ایـن درس را در مکتـب ارائه دهم کـه همراه 

با تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه، آن را به خانم ها آمـوزش مـی دادم. دانشـجویان زیادی به مکتـب رفت وآمد 

می کردند و سؤالات بسیاری درباره مسائل خداشناسی می پرسیدند. چون درس کلام با فلسفه و منطق 

در ارتباط اسـت، خانـم طاهایی پاسـخ گویی بـه پرسـش های دانشـجویان را هم به من سـپرد. سـؤالات 

زیادی درباره خداشناسـی و اینکه خدا چگونه اسـت و از این دسـت موارد می پرسـیدند. پاسـخ گویی به 

سؤالات هفته ای یک بار و در روزهای پنجشنبه بود. سؤالات آن قدر پیچیده بود که مشخص بود از سمت 

و سویی خاص هدایت می شود. مشـخص بود منافقان در این ماجرا نقش داشتند. سؤالات کمونیستی 

می پرسـیدند. کمی که جلوتر رفتیـم و ماجرای انقلاب مطرح شـده بـود، می گفتنـد اگر امـام(ره) موفق 

شـود، باز هم نظـام را قبـول نداریـم. آن زمـان مرحوم شـهید هاشـمی نژاد هم پرسـش های دانشـجویان 

آقا را حـل و فصـل می کـرد. بـرای من پیـش نیامـده بـود زندانی شـوم ولـی همـراه با خانـم طاهایـی، در 

خانه فعالیت هـای انقلابی داشـتم. همـراه دیگـر خانم هـا نیـز در اعتصاب ها شرکـت می کـردم. نوارها، 

رسـاله و اعلامیه هـای امـام(ره) را جابه جا می کردیـم. اتاق خرابه ای یک طرف حیاط داشـتیم و همیشـه 

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

۲۵زندانی شــدند که حدود ۲۵زندانی شــدند که حدود ۲۵ نفر بودند. برای خانم هایی که در این عرصه می خواستند فعالیت کنند، 

برنامه های عمومی داشتیم که به صورت سخنرانی بود. خانم ها در مناسبت های مختلف می آمدند، 

جمع می شــدند و با تمسک به آیات و روایات، مســائل را در لفافه مطرح می کردیم. 

نمی توانســتیم صریح صحبت کنیــم. مرحله دیگر مــا کار ویژه ای بــود که روی 

نیروهای توانمنــد انجام می دادیــم و عمدتا نیروهای جوان و دانشــجو بودند. 

از خانم های آموزش و پرورشــی نیروهای بســیاری داشــتیم. با بعضی از افراد 

هم خصوصــی کار می کردیم. تعدادی از جوان ها که آمادگــی پیدا کرده بودند 

و مایل بودند در صحنه ورود پیدا کنند، شروع کردند به نوشــتن نمایشــنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. 

مثلا ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. ما افکار 

و برنامه های او را در نمایش بیــان می کردیم. این نمایش ها را در منزل 

خانواده هایی که ما را می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.»

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

۴
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بود. می خواست با کالســکه بیمارستان برود. جلوش 

را گرفتند و خواستند سرش را برهنه کنند، اما او چادر 

را دور خودش پیچید و سرش را برهنه نکرد. او را به باد 

کتک گرفتند. خواهرم همان شب بچه اش سقط شد. 

خودش هم مرد. هجده سال داشت.»

من میترا نیستم

این نـوع نگاه، بـه سـبک زندگی زنانـی برمی گـردد که 

مادرهـا و مادربزرگ هـای مـا بوده انـد و عفـت خـود را 

حتی بـا خانه نشـینی حفظ کرده انـد. این نـوع نگاه به 

زندگـی را می تـوان در خاطرات شـهید زینـب کمایی، 

از شـهدای انقلاب آن، دید. او که نامش در شناسنامه 

میـترا بوده اسـت، بارهـا بـه خانـواده اعـتراض می کند 

کـه نامـش را عـوض کننـد. یـک روز هـم خودجـوش 

دوسـتانش را دعـوت می کنـد، نـام خـود را بـه زینـب 

تغییـر می دهـد و اعـلام می کنـد دیگـر میـترا نیسـت. 

مادر این شـهید چهارده سـاله در خاطره ای می گوید: 

«زینـب در دفتر خودسـازی خـود جدولی کشـیده بود 

کـه بیسـت مـورد داشـت: از نمـاز به موقـع، یـاد مرگ، 

همیشـه با وضو بودن، خواندن نماز شـب، نمـاز غفیله 

و نمـاز امـام زمان(عـج)، ورزش صبحگاهـی، قـرآن 

خوانـدن بعـد از نمـاز صبـح، حفـظ کـردن سـوره های 

قرآن کریـم، دعـا کـردن در صبح، ظهـر و شـب و کمتر 

گنـاه کـردن تـا کم خـوردن صبحانـه، ناهـار و شـام. 

دخـترم جلـو ایـن مـوارد سـتون هایی کشـیده بـود و 

هرشـب بعـد از محاسـبه کارهایـش، جـدول را علامت 

مـی زد.»

می دانستم زندانی ام می کنندسه روز تحصن کردیم

بتول نوقانی، فعال انقلابی و مفسر قرآن و نهج البلاغه

بانو بتول نوقانی، تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... نوقانی، از روحانیان زمان رضاشـاه و از مبارزان انقلابی 

است. او که متولد سال ۱۳۰۹ است، بعد از گذراندن دوران دبیرسـتان در مدرسه فروغ، علوم دینی را نزد 

پدر و برادر خـود، مرحوم مهدی نوقانـی، فرامی گیرد و به پیشـنهاد مرحـوم طاهایـی، در مکتب نرجس، 

شروع می کنـد به تدریـس درس کلام، تفسـیر قـرآن و نهج البلاغه بـرای دختران جـوان و دانشـجو. «فکر 

می کنم مدت همـکاری من با مکتب نرجـس به بیش از چهل سـال می رسـد. از اوایل تأسـیس مکتب با 

خانم طاهایی همراه بودم. آن زمان، خانـم طاهایی کوچه چهارباغ زندگی می کرد. چند سـالی در منزل 

فعالیت می کـرد. بعـد از آن، حدود سـال ۴۲ به این فکـر افتاد که زمینـی را برای مکتب تهیـه کند. خیلی 

هم سـعی داشـت در همین محدوده چهارراه شـهدا این کار را انجام دهـد اما به توافق نرسـید و در محل 

کنونی، مکتـب را احداث کـرد. آن زمان، برای خانم ها کسـی نبود کـه درس کلام بگوید. چـون من درس 

کلام را محـضر پـدرم گذرانـده بودم، بـه من پیشـنهاد دادنـد ایـن درس را در مکتـب ارائه دهم کـه همراه 

با تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه، آن را به خانم ها آمـوزش مـی دادم. دانشـجویان زیادی به مکتـب رفت وآمد 

می کردند و سؤالات بسیاری درباره مسائل خداشناسی می پرسیدند. چون درس کلام با فلسفه و منطق 

در ارتباط اسـت، خانـم طاهایی پاسـخ گویی بـه پرسـش های دانشـجویان را هم به من سـپرد. سـؤالات 

زیادی درباره خداشناسـی و اینکه خدا چگونه اسـت و از این دسـت موارد می پرسـیدند. پاسـخ گویی به 

سؤالات هفته ای یک بار و در روزهای پنجشنبه بود. سؤالات آن قدر پیچیده بود که مشخص بود از سمت 

و سویی خاص هدایت می شود. مشـخص بود منافقان در این ماجرا نقش داشتند. سؤالات کمونیستی 

می پرسـیدند. کمی که جلوتر رفتیـم و ماجرای انقلاب مطرح شـده بـود، می گفتنـد اگر امـام(ره) موفق 

شـود، باز هم نظـام را قبـول نداریـم. آن زمـان مرحوم شـهید هاشـمی نژاد هم پرسـش های دانشـجویان 

آقا را حـل و فصـل می کـرد. بـرای من پیـش نیامـده بـود زندانی شـوم ولـی همـراه با خانـم طاهایـی، در 

خانه فعالیت هـای انقلابی داشـتم. همـراه دیگـر خانم هـا نیـز در اعتصاب ها شرکـت می کـردم. نوارها، 

رسـاله و اعلامیه هـای امـام(ره) را جابه جا می کردیـم. اتاق خرابه ای یک طرف حیاط داشـتیم و همیشـه 

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

فاطمه فکور یحیایی، از مبارزان انقلابی و همسر حاج حیدر رحیم پور

بیش از اینکه به اســم و فامیل معروف باشــد، به همسر مرحوم حاج حیدر رحیم پور معروف اســت. 

نامش فاطمه فکور یحیایی اســت. انقلابی زیسته اســت و هم چنان با انقلاب اسلامی و ارزش های 

انقلابی زندگی می کند. منزل آن ها از پایگاه های مبارزان بوده اســت. «مبارزان بسیاری به خانه ما 

رفت وآمد داشتند و برای حرکت های مردمی برنامه ریزی می کردند. قبل ترها، حتی از همان سال ۴۳ به 

بعد و آغاز نهضت که امام(ره) تبعید شد، حاج آقا مدت ها شب نامه می نوشت تا دستخطش شناسایی 

شد. پس از آن، من شروع به نوشتن کردم. خط من را هم شناسایی کردند. دستگاه تایپ که داشت 

در کشور رایج می شد، قاچاقی تهیه کردیم و اعلامیه های امام(ره) و شب نامه و ... را تایپ می کردم. 

از اینکه زندانی شوم، با آن شرایطی که زندان های آن زمان به ویژه علیه زنان داشت، واقعا می ترسیدم 

ولی باید مبارزه را ادامه می دادیم.»

خانم فکـور از هـمان پیـش از انقـلاب بیـن زنـان انقلابـی بـه رانندگی معـروف بود. شـاید نخسـتین 

زن محجبه ای بـود که در مشـهد پیش از انقلاب اسـلامی پشـت فرمان می نشسـت: تویوتایی سـبز، 

معمـولا حـاوی اعلامیه و کتـب انقلابـی، با رانندگـی حرفـه ای یـک زن کـه در تظاهرات سـال ۵۷ در 

مشـهد، گاه جلـو تانک هـا می پیچید و ویـراژ می رفـت تا مـردم فرصت فـرار از زنجیـر تانک هـا را پیدا 

کننـد. دراین باره می گویـد: «بعـد از ازدواج، حاج آقا گفـت رانندگی یاد بگیـر. من با تویوتـا رانندگی 

می کردم. زمان انقلاب در مشـهد در کل دو راننده زن داشـتیم. یکی خانم دکتری بود که بی حجاب 

بود و یکی من که چون حجاب داشـتم، مقنعه می پوشـیدم و عینک مـی زدم، چند بـار رانندگان مرد 

مرا «ملاباجی» صدا زدند! حاج آقا می گفت: ماشـین را بینداز پشـت راهپیمایی ها که اگر خواسـتند 

کسـی را بگیرنـد، بـا ماشـین فراری شـان دهـی. همیشـه کارم همیـن بـود. یک بار سـمت چهـارراه 

لشکر داخل مسـجد سـخنرانی بود. حاج آقای ری شـهری سـخنرانی می کرد. خانم مقدسی و خانم 

زنـدی داخـل مسـجد بـود. خـودرو را کوچه پشـتی مسـجد پـارک کـردم. گفتـم بـرای آنکه دسـتگیر 

نشـوند، داخـل ماشـین برونـد تـا فراری شـان دهـم و دسـتگیر نشـوند، 

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»

اعلامیه هـا را زیر مخروبه هـا پنهان می کردیم. سـاواکی ها هـم سراغ آن نمی رفتند. تحصـن و راهپیمایی 

نیز زیاد داشـتیم. خاطرم هسـت یک بار منـزل آیت ا... شـیرازی تحصن کردیم. سـه روز در منزل ایشـان 

در اعتراض به تـرور شـهید مهـدی زاده و دیگر مـردم بی سـلاح، در ماه مبـارک رمضان 

تحصـن کردیـم و غـذا نخوردیم. فقـط بـرای اینکـه روزه مـان به مشـکل نخـورد، با یک 

چای افطـار می کردیم و ایـن تنها غذای ما بـود. یک بار دیگـر هم منزل آیـت ا... قمی 

که سـمت کوچه چهارباغ بود تحصن کردیم. ایشـان با حضور زنـان در میدان چندان 

موافق نبودند ولی ما هم نمی توانستیم آرام باشیم و حرکتی نکنیم. این 

تحصن نیز با اعتصاب غذا همـراه بود. چند روزی طول کشـید. بعد 

از آن، راهپیمایـی هـم کردیم و چون می دانسـتیم آیـت ا... قمی دل 

خوشـی از این کار ما ندارد، دیگر به آنجا برنگشتیم. در این تحصن و 

راهپیمایی، خانم های مرکز اسلام شناسی و مرکز عصمتیه حضور 

داشـتند. خاطرم هسـت مرحوم مقدسـی نیز همراه مـا بود.»

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»

کسـی را بگیرنـد، بـا ماشـین فراری شـان دهـی. همیشـه کارم همیـن بـود. یک بار سـمت چهـارراه 

لشکر داخل مسـجد سـخنرانی بود. حاج آقای ری شـهری سـخنرانی می کرد. خانم مقدسی و خانم 

زنـدی داخـل مسـجد بـود. خـودرو را کوچه پشـتی مسـجد پـارک کـردم. گفتـم بـرای آنکه دسـتگیر 

نشـوند، داخـل ماشـین برونـد تـا فراری شـان دهـم و دسـتگیر نشـوند، 

اما به محـض حرکـت، ماشـین شناسـایی شـد و سر چهـارراه لشـکر، ما را 

گرفتند. افسر هیکلی و درجه دار سـاواک گفت: ماشـین را بـزن کنار. زدم 

کنار. گفت: سـوئیچ را بـده. من سـوئیچ را محکم تـوی مشـتم گرفته بودم 

ولی چنـان مـچ دسـتم را فشـار داد کـه سـوئیچ پرتـاب شـد. گفـت: اینجا 

چـه غلطی می کنـی؟ ماشـین را توقیـف کـرد و گفت: فـردا بیا شـهربانی! 

البتـه نرفتـم چـون حتـما بازداشـت می شـدم به ویـژه بـه ایـن علـت کـه 

اعلامیه هـای امام(ره) و کتاب «تشـیع سرخ» دکتر شریعتی در ماشـین 

بود. می دانسـتم اگر بـروم، مـرا زندانی می کننـد. بعدها بـه حاج آقا 

پیـام دادند: ماشـین تـو اسـت؟ حاج آقـا هم گفتـه بود مـا چنین 

ماشـینی نداریم. مدتـی بعد، بـه کمک یکـی از آشـنایان که 

با دسـتگاه مرتبط بـود، بـا تهدیـد و ... پـس دادند.»
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طیبه کیمیایی دانش آموخته رشــته  

افزار  مهندســی اســت. او ســخت 

کامپیوتــر خوانــده امــا از آنجایی که 

ریاضی و هنر را همســان هم دوست 

داشته است، بدون هیچ تبعیضی، بعد 

از پایان تحصیلات، به دنبال کارهای 

هنری می رود و با فراگیری علوم مرتبط 

در زمینه خیاطــی و طراحــی، امروز 

یک کارآفرین خلاق اســت که اصول 

دانش بنیان را وارد عرصه دوخت ودوز 

پوشش کرده است. می گوید: «همیشه 

دغدغه حجاب را داشتم. از کلاس اول 

ابتدایی انتخاب کردم با چادر مدرسه 

بروم. خاطرم هســت یــک روز قبل از 

شروع کلاس، در زمیــن خاکــی جلو 

در مدرسه که اتفاقا باران آمده و گلی 

هم شــده بود، با بچه ها مشغول بازی 

بودم کــه زمین خوردم و چــادرم گلی 

شد. برگشتم خانه و آن روز چون چادر 

دیگری نداشتم بپوشم، مدرسه نرفتم. 

چادر را دوســت دارم. یکی از بهترین 

جایزه های زندگی من، جایزه ای است 

که در دوران دبســتان گرفتم. کلاس 

چهارم ابتدایی، بین همه پایه ها تنها 

نفری بودم که پوشــش چادر داشتم. 

به همین علت، جایــزه حجاب به من 

تعلق گرفــت. یک جانماز ســبزرنگ 

بود که برایم خیلی عزیز است و هنوز 

آن را دارم. در شــهر مذهبی مشــهد، 

چیزهایی می دیــدم و می بینم که از 

نظــر من ضعف اســت. دوســت دارم 

حجاب را هر گونه در شــأن آن اســت 

ارائه دهم. بــرای همین، سراغ "باران 

پرنیان رضوان" رفتم.»

شروع از جشنواره سوغات بانوان

"بـاران پرنیـان رضـوان" نامـی اسـت 

کـه برگرفتـه از اعتقـاد قلبـی خـود 

بـه حجـاب، بـرای گـروه کاری اش 

انتخـاب کرده اسـت. دربـاره ایـن نـام 

و چگونگـی شروع فعالیت هایـش، 

این گونـه توضیـح می دهـد: «بـاران 

پرنیـان رضـوان حکایتـی از لطافـت 

بـاران در لبـاس بهشـتی ها در کنـار 

روضـه منور حـضرت رضـا(ع) اسـت که 

قطعـا بـا عنایـت حـضرت جـان گرفته 

و رشـد کرده اسـت. شروع کار مـا از 

سال ۹۳ و از جشنواره سـوغات بانوان 

بود. این نمایشـگاه با همـکاری پارک 

علـم و فنـاوری و شـهرداری برگـزار 

شـد. ما با ارائه ایـده چادرهـای رنگی 

در آن شرکـت و مقـام دوم جشـنواره 

ایـن نمایشـگاه  را کسـب کردیـم. 

یـک نمایشـگاه دانش بنیـان بـود کـه 

ایده ها را در معرض نمایش گذاشـتم. 

اسـتقبال زیادی از آن شـد و مشـتری 

زیـادی پیـدا کـرد: چادرهایـی در 

رنگ هـای مختلـف ماننـد قهـوه ای، 

سـبز، سرمـه ای، خاکسـتری و بنفش 

کـه بیـرون از خانـه و در محیط هـای 

عمومـی می شـد از آن اسـتفاده کرد. 

خـودم نیز از همیـن چادرها اسـتفاده 

می کردم و مقاومت جامعه را در تغییر 

و انتخـاب آن می دیـدم. خیلی ها هم 

از ایـن ایـده اسـتقبال می کردنـد و 

برایشـان جالب بود. بـا همـه نگاه ها، 

مـن طراحـی و تولیـد پوشـش بانـوان 

روشـی  بـودم،  کرده  انتخـاب  را 

خـلاق و جدیـد بـا اصـول اسـلامی 

کـه بتوانـد خلأهـای پوششـی را پـر 

کنـد. خیلـی از پوشـش ها اسمشـان 

چـادر اسـت ولـی پوشـش ندارنـد. 

برای کسـب درآمـد بیشـتر، هیچ وقت 

بـه خـودم اجـازه نـداده ام هـر مدلـی 

را طراحـی کنـم و بـدوزم. پوششـی 

دسـت بانـوان می دهـم کـه در عیـن 

زیبایـی، زیبندگـی و راحتـی، معنـی 

کامـل پوشـش را دارد. هم اکنون این 

چادرهای رنگی مشتری های فراوانی 

دارند. استادان دانشـگاه، خانم های 

کارمند و خانم های خانه دار بسـیاری 

بـرای میهمانی هـا و سـفرهای زیارتی 

از آن هـا اسـتفاده می کننـد. عقیـده 

و شـعارم ایـن اسـت کـه حجـاب بایـد 

مـن را حفـظ کند، نـه اینکه مـن مدام 

دغدغـه نگـه داشـتن چـادر را داشـته 

باشـم و اذیـت شـوم. از طرفـی دیگر، 

شـعارم هـم ایـن اسـت کـه آراسـتگی 

حق مـن به عنـوان یک زن اسـت. کار 

را بـا ایـن دغدغه هـا طراحـی می کنم 

تـا خانم هـا هنـگام اسـتفاده از آن 

راحـت باشـند.»

به دنبال انتقال یک حس خوب

رنگی  چادرهای  طراحی  کنار  در 

در  مشکی  چادرهای  جایگزین 

مکان های رسمی و بیرون از خانه 

و چادرهای رنگی ویژه میهمانی و 

کیمیایی  خانم  منزل،  داخل 

هم  را  مختلفی  متحرک  کاپ های 

طراحی کرده است. او درباره این 

طرح ها می گوید: «کاپ میهن را برای 

خانم های ورزشکار طراحی کرده ام، 

ترکیبی از رنگ های پرچم ایران روی 

یک زمینه سفید است. این کاپ را با 

دغدغه پوشش و راحتی پوشش برای 

بانوان ورزشکار طراحی کردم. کاپ 

ترمه یا پرشین گرین را هم براساس 

رنگ سبز ایرانی که در دنیا ثبت شده 

ام، طرحی که  است طراحی کرده 

یادآور ترمه، کاشی کاری ها و معماری 

ایرانی است. کاپ مهربانو  سنتی 

هم طرحی با گل های سرخ است که 

گواه اصالت ایرانی است. اسم این 

طرح را بر اساس اینکه در قدیم به 

خانم ها مهربانو و به آقایان مهربان 

می گفتند انتخاب کرده ام. ست چادر 

مادر -دختری و ساق دست کریسمس 

از طرح هایم دیگرم است که به احترام 

هم میهن های مسیحی ای که در کنار 

ما زندگی می کنند طراحی کرده ام. 

همه این کاپ ها همراه با ساق دست 

طراحی شده و هرکدام کد مخصوص 

به خود را دارد. این کد مخصوص همه 

کالاهای تولیدی ماست. مشخصات 

محصول با نام سفارش دهنده ثبت 

می شود که اگر مشکلی پیش آمد، 

بتوانیم آن را رفع کنیم. مثلا همین 

چند ماه پیش، چادر یکی از خانم ها 

به خار گل گیر کرده و قسمتی از آن 

بود. چون کد محصول را  پاره شده 

با همه مشخصات پارچه داشتیم، 

بدون نیاز به تعویض چادر، آن را ترمیم 

کردیم و به ایشان برگرداندیم. در 

بسته بندی محصولات هم نکاتی را 

مدنظر داریم. رنگ بسته ها صورتی 

و سرخ آبی است که یادآور خاطرات 

خوش برای زنان است. بسته همراه 

تقدیم  طبیعی  گل  شاخه  یک  با 

مشتری می شود. در همه جعبه ها و 

بسته های سفارش، یک شیشه عطر 

مخصوص بانوان می گذاریم. برای 

سفارش های بچگانه نیز یک هدیه 

فانتزی مانند لاک، لاک پاک کن یا گل 

سر با یک خوراکی می گذاریم. انتقال 

احساس خوب برای من خیلی مهم 

است. مثل برخی از تولیدکنندگان به 

دنبال این نیستم که همه مشتری من 

باشند. می خواهم افرادی مشتری من 

باشند و از کارم استفاده کنند که به 

حجاب اهمیت می دهند زیرا ما هم به 

سلیقه و همه نکاتی که باعث راحتی 

می شود  چادر  پوشش  در  بانوان 

اهمیت می دهیم، از راست دست و 

چپ دست بودن افراد گرفته تا اینکه 

در چه فصلی و در کجا می خواهند 

از این پوشش استفاده کنند. این 

توجهات باعث شده است حتی از 

خارج کشور و کشوری مانند دانمارک 

هم مشتری و سفارش داشته باشیم.»

یک زنجیره کارآفرین

سـال  از  خـلاق  بانـوی  ایـن 

ایجـاد  اولویـت  بـا  ۹۴ کارگاهـی 

کار بـرای بانـوان خـود سرپرسـت و 

سرپرسـت خانـوار راه می انـدازد کـه 

بـا وجـود همـه مشـکلات، بـا هـمان 

هـدف اولیـه، هم چنـان بـه مسـیر 

خـود ادامـه می دهـد. بـرای او مهـم 

اسـت کـه در کنـار کارآفرینـی، بـرای 

مشـاغل دیگر مانند تولیدکننده های 

پارچـه، جعبه سـازی، صنعـت چـاپ، 

کار،  خـرج  لـوازم  گل فروشـی، 

فروشـنده و دیگـر مشـاغل مرتبـط 

زمینـه اشـتغال و پویایی فراهم شـود.

بــر  عــلاوه  کیمیایــی  خانــم 

گواهی نامه هــای مهــارت از صنایع 

دستی، مجوز میراث فرهنگی و مجوز 

مشــاغل خانگی، دانش آموخته برتر 

مرکز عالی تربیت مدرس قرآن مشهد 

نیز بوده و در سال ۸۷ موفق به کسب 

رتبه اول در رشته تجوید، وقف و ابتدا 

شده اســت. اکنــون هــنر آشــپزی و 

شیرینی پزی را نیز با خلاقیت در کنار 

دیگر توانایی هایش پیش می برد.

  سر حرف را از گذشته ها باز 

می کند، از مادربزرگی که در دوران 

کشف حجاب همیشه چند لایه 

حجاب به تن داشته و برای اینکه 

پاسبان ها کاری به او و چادرش 

نداشته باشند، پول و دست خوشی 

به آن ها می داده است اما از قضای 

روزگار، یک روز پاسبانی چادر از سر او 

می کشد. مادربزرگ سه روز تب و در نهایت فوت 

می کند. همین پیشینه او را به سمت انتخاب حجاب 

می برد. حالا بانویی کارآفرین است که بر اساس اصول 

دانش بنیان فرهنگی، ایده ها و طرح های مختلفی در 

حوزه حجاب برتر ارائه داده است.

می کند، از مادربزرگی که در دوران 

می کشد. مادربزرگ سه روز تب و در نهایت فوت 

لیلا جان قربان

خبرنگار

پوششی که 
زیبایی می آفریند

طیبه کیمیا�یی تلاش می کندتا حجاب را گسترش دهد

۶
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آغاز قیام
حسینیه نخودبریزها که روزی محل شروع 
راهپیمایی زنان مشهد بود حالا به بانوان 

خدمت رسانی می کند

 وارد خیابان امام رضا(ع) یک که می شوی، 

انتهــای کوچه حســینیه نخودبریزها به 

چشم می خورد، همان مکانی که روزی میعادگاه 

اولین قیام زنان مشهد شد. درست ۴۳ سال قبل 

زنان مشــهدی در این مکان هم پیمان شــدند از 

کرامت خود دفاع کنند. حالا حدود دو سال است 

که این مکان به بهانه همان میثاق به دست بانوان 

اداره می شــود. اینجا محلی برای تبادل ایده ها، 

برنامه های فرهنگی، اشتغال زایی و رفع مشکلات 

زنان مشهد شده است.

زائر بانو و خدمات رایگان به بانوان

سوسـن مـددی بانـوی جـوان و خوش فکـری 

کـه مسـئول امـور حسـینیه اسـت اگرچـه دلـش 

نمی خواهـد صرفـا از او به تنهایـی یاد شـود و این 

حرکـت را در راسـتای یـک همدلـی خودجـوش 

زنانـه می دانـد می گویـد: «مـا نقش آفرینی هـای 

زیـادی از زنـان خراسـان در تاریـخ دیده ایـم کـه 

به یـک جریـان تبدیـل شـده اند. مثلا در تشـییع 

امام هشـتم(ع) زنـان نوقان یـک حرکـت جمعی را 

شروع کردنـد. در خراسـان، زنانـی را داشـتیم که 

منزلشـان محل پویش هـا بوده اسـت و می توانند 

تاریخ سـاز باشـند. هیچ کدام بـه حمایـت مردان 

احتیـاج نداشـتند و به تنهایی توانسـتند کارهای 

بزرگـی را رقـم بزنند.»

یکی از برنامه های حســینیه به دلیل همجواری 

با حرم مطهر امام رضــا(ع) ارائه خدمات رایگان در 

پذیرش به بانوان است. مددی می گوید: «تا امروز 

حدود ۱۰۰ هزار بانو را اســکان داده ایم. بخشی 

از اطلاع رسانی از ســوی آموزش و پرورش و حوزه 

علمیه انجام شــده است. بخشــی هم به صورت 

شخص محور. یعنی اگر افراد به صورت گروهی به 

حسینیه آمده و اسکان داشته اند. بعد از بازگشت 

به شهرشــان، این مکان را به دیگر بانوان معرفی 

کرده اند.»

 آشپزخانه ای که به دست زنان سرپرست خانواده

اداره می شود

در حسینیه آشپزخانه ای تدارک دیده شده است 

که با نگاه به طب دینی و اسلامی اداره می شود. 

این آشــپزخانه غذاهایی برای بیماران نیز پخت 

دارد. بانو مددی می گوید: «حتی اگر زائری از نظر 

هزینه خورد و خوراک دچار مشــکل باشد، اینجا 

پخت رایگان هم داریم. همین طور تلاش کرده ایم 

حتما از مواد مفید غذایــی در طبع های مختلف 

برای بانوان استفاده کنیم.»

اشتغال زایی در قالب تولید پوشاک

با اینکه کمتر از دو ســال ازشروع حمایت از بانوان 

می گذرد، آن ها توانســتند با ایجاد کارگاه هایی به 

تولید پوشاک بپردازند. بانو سوسن مددی می گوید: 

«این حسینیه به صورت شخصی مدیریت نمی شود. 

بخش زیادی از بانــوان با ما همراهــی می کنند و 

اشــغال زایی یکی از برنامه هایمان بوده است. در 

برنامه های آینده مان نگاه ویژه ای به بحث اشتغال 

داریم و طرح هایی بــرای کمک به زنــان زندانی و 

کارتن خــواب آماده کرده ایــم. در اینجــا به دنبال 

نگاه اسلام به زن و حفظ کرامت زنان هستیم. ما با 

کسانی که شــاید گرایش سیاسی و اعتقادی شان 

شبیه هم نبود جلســات هم اندیشــی داشتیم اما 

الان دوستان بسیار قابل احترامی برای یکدیگریم. 

این بانــوان در کنار هــم تلاش می کننــد به مردم 

خدمت کنند. حســینیه نخودبریزها که این روزها 

مرکزی برای تعامل بانوان شده است، درصدد است 

که با هم فکــری نیروهای متخصص یــاد و خاطره 

زنانی را که برای اســلام و ایران تلاش کرده اند زنده 

نگه دارد.

هم مسلمان هستم هم استرالیایی

ABC در یک گزارش شــبکه 

استرالیا با چند زن مسلمان و 

محجبه اهل اســترالیا مصاحبه کرده 

اســت تا ببیند آن هــا در جامعه با چه 

پرســش ها و چالش هایــی روبــه رو 

هســتند. یکــی از پاســخ های جالب 

جواب

آمبر ریند اســت، یک زن یاماتجی (از 

بومیان اســترالیا) از کشور بادیمیا در 

غرب استرالیا. پدربزرگ آمبر شتربانی 

اهل بلوچستان (بخشی از پاکستان) 

بود که در ســال ۱۹۸۰ به این کشــور 

آمد و با زنی از بومیان استرالیا ازدواج 

کرد. در اســترالیا، جامعه افرادی که 

هم بومی باشند هم مســلمان بسیار 

کوچک است و یافتن راهی برای حفظ 

هردو هویــت، خود، چالشــی جدی 

است. آمبر یک پزشک عمومی است و 

در ملبورن زندگی می کند. می گوید: 

«من به عنوان زنی که مسلمان بودنم 

به واسطه حجابم کامل تشخیص داده 

می شود، در معرض افکار و رفتارهای 

اسلام هراســانه ای قــرار دارم کــه در 

جامعه اســترالیا وجــود دارد. مجبور 

بــودم بجنگم تــا بتوانم بــا حجاب در 

عمل هــای جراحــی حــاضر شــوم. 

حضور من باعث تعریف دســتورهای 

بهداشــتی جدیــدی در بیمارســتان 

محل کارم شد.»

علاوه بر اسلام هراســی، دکــتر ریند 

هم در محل کار هم بین هم کیشانش 

مجبور به تحمل رفتارهای نژادپرستانه 

نیز بــود. می گوید: «وقتــی در میان 

هم کیشان مسلمانم درباره ریشه های 

بومی ام صحبت می کردم، با ریشخند 

و تمسخر روبه رو می شــدم. در محل 

کار هــم بــا گرایش هــای ضدبومــی 

روبــه رو بــودم و بعضی از همــکاران 

پزشــکم حرف هــای نژادپرســتانه ای 

می زدند.»

دکتر ریند در نوجوانی بــا این هویت 

دوگانه به راحتــی کنار نمی آمد اما در 

نهایــت، متوجه شــد باید خــودش را 

همین طور که هســت دوست بدارد و 

بپذیرد. می گوید: «یافتن راه درســت 

و هویت خــودم چالش برانگیز بود اما 

هرچه سنم بالاتر رفت راحت تر شدم و 

اعتمادبه نفسم بیشتر شد.» دکتر ریند 

معتقد اســت باید کارهای بیشــتری 

دراین بــاره انجــام شــود تــا بتوانیم 

مطمئن شــویم مفهــوم اســترالیایی 

بودن معرف همه استرالیایی هاست، 

نه فقط بخشی کوچک از آن ها.
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زنان در قیامی اثرگذار
نگاهی به کتاب «�ک روز آزادی زن»

کتاب «روز آزادی زن» تاریخ شــفاهی اولین راهپیمایی و 

تظاهرات زنان در جریان انقلاب اسلامی و قیام ۱۷ دی 

۱۳۵۶ در مشهد است. این کتاب قیام ۱۷ دی زنان مشهد را 

روایت می کند و شامل هشت فصل است: «رهایی از بند»، «قیام 

علیه طاغوت»، «کوچه های بن بســت»، «زندان زنان»، «تلاش 

برای آزادی»، «پژواک صدای زنان»، «ضمائم» و «اسناد و تصاویر». 

«روز آزادی زن» به کوشش خانم ها سمیه ذوالفقاری، ندا ترکمنچه و ملیحه 

بخشــی نژاد تحقیق و گردآوری شده که نشر «راه یار» با حجم ۱۸۵ صفحه 

راهی بازار کتاب کرده است. در ابتدای کتاب، با اتوبوس آبی رنگ شهربانی 

همراه می شــویم که جلو در آهنی بزرگ زندان زنان نگه می دارد و بیست و 

چند زن چادری از اتوبوس پیاده می شوند. این فصل، دستگیری این زنان 

در تظاهــرات و ورود آن ها به بنــد عمومی زندان زنان مشــهد را به تصویر 

می کشد. فصل سوم، «روز آزادی زن»، روایت کوچه های بن بستی است که 

تظاهرکنندگان پس از راهپیمایــی در آن ها در پی یافتن محلی برای پناه 

گرفتن هستند. فصل چهارم به توصیف زنان زندانی می پردازد و ترس ها، 

نگرانی هــا و شرایط زنان در زنــدان را شرح می دهد. فصل هفتم با عنوان 

ضمیمه نخست کتاب، به معرفی راویان کتاب می پردازد. فصل هشتم کتاب 

نیز دارای اسناد و تصاویری مرتبط با موضوع کتاب است. اهمیت راهپیمایی 

۱۷ دی زنان مشهد در دل خفقان سیاسی و فرهنگی دوران پهلوی، به اضافه 

نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات در گذر زمان، باعث شد بخش تاریخ 

شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بررسی پروژه «قیام 

۱۷ دی ۱۳۵۶ زنان مشهد» را آغاز کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب سال 

۱۳۸۶ دربــاره این  واقعه و اهمیت آن 

فرمودنــد: «در دی مــاه ۱۳۵۶، روز 

هفدهم دی ماه در مشهد، یک 

اجتماع عظیمی، تظاهراتی 

از زنان مســلمان با شعار 

«حفــظ حجــاب» راه 

افتــاد. مــا آن وقت در 

تبعید بودیم. خبر آن را 

شنیدیم که زنان مؤمن 

و مســلمان و شــجاع 

چنین حرکتی را به راه 

انداخته اند.»

 سـینما و تلویزیـون بـه دلیـل ارتبـاط 

به راحتـی  مخاطبـان  بـا  تنگاتنـگ 

می توانـد تأثیـرات فرهنگـی، نگرشـی و حتـی 

تغییـرات بنیادیـن در سـبک زندگـی را به تدریـج 

ایجاد کنـد. اگـر بپذیریم تأثیـر جامعه و سـینما و 

تلویزیـون تأثیـری متقابـل اسـت بـه ایـن معنا که 

هـم آثـار سـینمایی و تلویزیونـی آیینـه وقایـع، 

شـخصیت ها و رویدادهـای جامعه هسـتند و هم 

از سـویی دیگـر می تواننـد تقویت کننـده یـا 

ایجادکننده الگوهـای فرهنگی و اجتماعی میان 

مـردم باشـند، توجـه بـه برخـی مسـائل جدی تـر 

می شـود. یکی از مسـائلی که در چنـد دهه اخیر 

مـورد تأمـل و توجـه بیشـتری قـرار گرفتـه اسـت 

پوشش زنان در آثار سـینمایی و تلویزیونی است، 

پوششـی که نه تنها مورد تأیید شرع بلکـه با عرف 

جامعـه نیـز همـراه باشـد. در ایـن نوشـتار اگـر 

دقیق تـر بخواهیم این پوشـش را در مـورد حجاب 

برتـر و بازنمایی زنـان چـادری در سـینمای ایران 

مورد بررسـی قـرار دهیم بـه نـکات درخـور تأملی 

و  دهه شـصتی ها  اغلـب  شـاید  می رسـیم. 

دهه هـای قبل تـر سریـال «در پنـاه تـو» را بـه یـاد 

داشـته باشـند. لعیا زنگنه در نقش مریم افشار با 

حجاب چادر و مدلـی که برای نگهداشـتن چادر 

انتخاب کـرده بود خیلـی از دخـتران آن دهه را به 

سـمت چادری شـدن و حتی مدل مریم افشـاری 

چـادر سرکـردن متمایـل کـرده بـود. سـال ها بعد 

یکـی از مجریـان بـا مـدل متفـاوت چـادرش و 

اسـتفاده از رنگ هـای متنـوع و شـاد همـراه بـا 

چـادر ایـن الگوسـازی را ایجـاد کـرد. پـس آن 

مجری هـا و دخـتران جوانـی بـه سـمت تقلیـد از 

نـوع پوشـش آزاده نامـداری تمایـل پیـدا کردند. 

ایـن مصداق هـا می تواند جـدای مثبت یـا منفی 

بودن آن، اهمیت الگوسازی رسانه ای در انتخاب 

و مـدل پوشـش باشـد. امـا بـا نگاهـی بـه آثـار 

سـینمایی متأسـفانه در بسـیاری از آثـار، زنـان 

چـادری داسـتان بـا تیپ هـای شـخصیتی ای 

همراه هسـتند که مخاطـب را پـس می زنند. مثلا 

مـادر علی سـنتوری در فیلـم یک خانم جلسـه ای 

چـادری اسـت امـا بـا فرزنـدش ارتبـاط خوبـی 

نـدارد. در فیلـم «عـرق سرد» سـحر دولتشـاهی 

کـه  اسـت  زنـان  فوتسـال  تیـم  سرپرسـت 

برخوردهـای خشـن و افراطی بـا بازیکنـان دختر 

دارد. «در کوچـه بی نام» مادری دخـترش را درک 

نمی کنـد اما چـادری و اهـل روضه و مسـجد و ... 

اسـت و در نگاه کلی در بسـیاری از آثار سینمایی 

متأسـفانه چـادر در زنـدان، زنـان طبقـه پاییـن یا 

فقیـر، در مراسـم عـزاداری و ... کارکـرد پیـدا 

می کند. بنابرایـن با مرور چنیـن بازنمایی از زنان 

چـادری در سـینما نمی توانیـم انتظـار داشـته 

باشـیم کـه الگوسـازی موفقـی در رسـانه از زنـان 

چادری ارائه شـده اسـت. این در حالی اسـت که 

نمی تـوان از آثـار موفقـی ماننـد «ویلایی هـا» اثـر 

منیـر قیـدی یـا «شـیار ۱۴۳» اثـر نرگـس آبیـار یا 

«طلا و مس» سـاخته بهروز شـعیبی و دیگر آثاری 

از این دسـت چشـم پوشـی کرد کـه در بازنمایی 

شـخصیت زنـان چـادری داسـتان بسـیار موفق 

بوده انـد. همین طور که در جامعـه پیرامون خود 

می بینیـم زنان بـه عنـوان کنشـگران اجتماعی و 

در مشـاغل و سـطوح مختلـف علمـی و طبقـه 

اجتماعـی چـادر را بـه عنـوان حجـاب برتـر 

برگزیده انـد، در سـینما نیـز نبایـد زنـان چـادری 

یـا  مقاومـت  سـینمای  بـه  محـدود  داسـتان 

سـینمای دینی و مذهبی باشـند. واکاوی و تأمل 

و گفتـمان فرهنگی و نقـد در تأثیر آنچـه به عنوان 

الگـو در سـینما و تلویزیـون ارائـه شـده اسـت 

می توانـد در ایـن حـوزه از اهمیـت ویـژه ای 

برخوردار باشد.

مادر مبارز انقلاب اسلامی
بانو�یی که اسوه مقاومت بیود و در خاطره ها ماند

   بانو مرضیه حدیدچی  معروف به دباغ در سال ۱۳۱۸ در خانواده ای 

مذهبی و فرهنگی در شـهر همدان متولد و رشـد کرد. او تحصیلات 

خود را در مکتب خانه آغاز کـرد و از معلومات پدرش کـه فردی فاضل 

و معلـم اخـلاق در محافـل مذهبـی بـود، در یادگیـری قـرآن و نهج البلاغـه بهـره 

فراوان برد. خانـم دباغ در حالی بـه تحصیل ادامه مـی داد و به فعالیت های سیاسـی مبادرت 

داشت که در کنار تحصیل، مادر هشت فرزند بود.

فعالیت هـا و حرکت های سیاسـی دباغ با ورود به تشـکیلاتی زیر نظر شـهید سـعیدی شـدت 

یافت. هم چنیـن در ایـن دوره، بـا دانشـجویان مبـارز دانشـگاه های  تهران، شـهید بهشـتی، 

صنعتی شریـف و علم و صنعـت همـکاری و تعامـل داشـت. او در سـال ۱۳۵۳ و پـس از دو بار 

بازداشـت بـه دسـت سـاواک، بـا کمـک گذرنامـه جعلـی از کشـور خـارج شـد. او و دخـترش، 

رضوانه میـرزا دباغ، در خاطراتشـان از زندان به شـکنجه های شـدید سـاواک اشـاره کرده اند: 

«شـکنجه ها بـا سـیلی و توهیـن، به تدریـج با شـلاق، باتـوم و فحاشـی جان فرسـا شروع شـد. 

چنـد بـار دسـت و پایـم را بـه صندلـی بسـتند و مهـار کردنـد. کلاهـی آهنی یا مسـی بـر سرم 

گذاشـتند. بعد، جریان الکتریسـیته بـا ولتاژهای متفـاوت به بدنـم وارد می کردنـد که موجب 

رعشـه و تکان هـای تند پیکـرم می شـد. شـلاق و باتـوم کار متـداول و هـرروز بود کـه گاهی به 

شـکل عادی و گاهـی حرفـه ای صـورت می گرفـت. در مواقـع حرفـه ای، آن قدر شـلاق بر کف 

پاهایـم می زدند کـه از هـوش می رفتم. بعـد، بـا پاشـیدن آب، هوشـیارم می کردنـد و مجبورم 

می کردند راه بروم کـه پاهایم ورم نکنـد. دردی که در اثر این کار بر وجودم مسـتولی می شـد، 

طاقت فرسـا و جـان کاه بـود.»

سـاواک که از زنـده مانـدن او ناامید شـده بـود، او را آزاد کـرد تا مرگـش طبیعی جلـوه کند اما 

دباغ پـس از جراحـی و درمان، به خارج از کشـور رفـت. این بانوی مبـارز در فرانسـه و انگلیس 

در اعتصاب غذایـی بـرای آزادی زندانیان سیاسـی ایرانـی شرکت کرد.

مرحـوم مرضیه دبـاغ پس از پیـروزی انقلاب اسـلامی به کشـور بازگشـت و در بسـیاری از امور 

شـامل فرماندهی سـپاه همدان (غرب کشـور) قـرار گرفت. 

او مفتخـر شـد یکی از سـه سـفیر حـضرت امـام(ره) بـرای ابـلاغ نامـه تاریخـی بـه گورباچف، 

اتحادیـه  رئیس جمهـور 

جماهیـر شـوروی، باشـد. 

مبـارزان  از  دبـاغ  بانـو 

پیـش گام انقـلاب اسـلامی 

۲۷ آبـان سـال ۹۵ پـس از 

گذرانـدن دوره  بیـماری، در 
بیمارستان خاتم الأنبیاء(ص)

دارفانـی را وداع گفـت.
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نعیمه ترکمن نیا
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شنا
رو

ملیحه جهانبخش
خبرنگار

چه تصویری از زنان چادری در سینما ارائه داده ایم؟

ملیحه نجفی

یک روز آزادی زن
  تدوین و نگارش: سمیه ذوقی


